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  آرمين بينا
تحقيق�ات پليس ته�ران درباره س�رقت چندص�د ميلياردي 
از خانه پي�رزن فوت ش�ده با دس�تگيري مردي كه ب�ه عنوان 
خدمتكار به خانه او رفت و آمد داشت، وارد مرحله اي تازه شد. 
اوايل شهريورماه ساكنان ساختمانی مسكوني در يكي از خيابان هاي 
شللمالي تهران با اداره پليس تماس گرفتند و اعللام كردند از خانه 
همسايه شان بوي تعفن به مشام مي رسللد و آنها احتمال مي دهند 

اتفاقي در آن خانه رخ داده باشد. 
  پيرزن ثروتمند 

با اعام اين خبر، تيمي از مأموران پليس راهي محل و در آنجا متوجه 
شدند از خانه پيرزن پولدار بوي بدي به مشام مي رسد. 

يكي از همسايه ها گفت: »گوهر، زن سالخورده و پولداري است كه 
چند سالي می شللود در اين آپارتمان تنها زندگي مي كند. معمولاً 
هرچند روز يك بار او را داخل ساختمان مي بينيم و گاهي هم از بازار 
برايش خريد مي كنيم، اما الان حدود يك هفته اي است كه خبري از 
او نيست. ما گمان مي كرديم گوهر مسافرت رفته است تا اينكه امروز 
متوجه بوي بدي از داخل ساختمان شديم. وقتي جست وجو كرديم 
و رد بو را گرفتيم، فهميديم بوي بد از خانه همسايه مان بيرون مي آيد، 
به همين دليل هم در خانه اش را زديم، اما كسي در را باز نكرد. از طرفي 
هم هر لحظه بوي بد بيشتر مي شد و الان احتمال مي دهيم براي او 

اتفاق بدي رخ داده باشد.«
  سرقت پس از مرگ 

بدين ترتيب مأموران به دسللتور قاضي دادسرا قفل در خانه پيرزن 
پولدار را تخريب كردند و وارد خانه شدند كه در يكي از اتاق ها جسد 
گوهر را ديدند. بررسي ها حكايت از آن داشت حدود يك هفته اي از 
مرگش گذشته و جسد او متعفن شده است. از سوي ديگر مأموران 
پليس در بررسللي هاي محل حادثه با به هم ريختگي وسايل خانه 
روبه رو شدند كه حكايت از آن داشللت اموال زن فوت شده سرقت 

شده است.
 مأموران در بررسي خانه گوهر هيچ طا، جواهر و پول و وسايل قيمتی 
براي ثبت در پرونده اش پيدا نكردند، اما در تحقيقات از همسايه ها 
مشللخص شللد گوهر زن ميلياردري بوده و عاوه بر داشتن طا و 
جواهرات زياد در خانه اش، اماك و اموال ديگري هم داشته، به همين 
دليل اين فرضيه براي مأموران پليس قوت گرفت كه به احتمال زياد 

اموال او پس از فوت سرقت شده است. 
  خدمتكار 

بدين ترتيب پرونده مرگ مشللكوك زن پولدار و فرضيه سللرقت از 
خانه او به دستور قاضي اكبر نظري قهرودي، بازپرس شعبه هشتم 
دادسراي ويژه سرقت براي بررسللي در اختيار تيمي از كارآگاهان 

پليس آگاهي قرار گرفت. 
مأموران پليس در تحقيقات ميداني دريافتند از مدتي قبل مرد جواني 
به نام كيوان به عنوان خدمتكار به خانه زن پولدار رفت وآمد داشته و 
كارهاي او را انجام مي داده است. در تحقيق از همسايه ها هم معلوم 
شد كيوان چند روز در هفته به خانه گوهر مي آمده، اما پس از حادثه 
ناگهان ناپديد شده است. با به دسللت آمدن اين اطاعات، مأموران 
كيوان را تحت تعقيب قرار دادند و موفق شللدند چند روز قبل او را 

شناسايي و بازداشت كنند. 
  سرقت چندصد ميلياردي 

متهم پس از انتقال به اداره پليس ابتدا جرم خود را انكار كرد، اما وقتي 
با دلايل و مدارك روبه رو شد به سرقت چندصد ميلياردی از زن فوت 

شده اعتراف كرد. 
وي در ادعايي گفت: »مدتي قبل براي انتقال مبلغي از حسللابم به 
حساب يكي از دوسللتانم به بانك  رفته بودم و در آنجا با گوهر آشنا 
شللدم. گوهر آن روز براي برداشت از حسللابش به بانك آمده بود و 
از من خواست برايش فيش برداشللت پر كنم. همانجا متوجه شدم 
او زن پولدار و تنهايي اسللت. ما با هم آشنا شللديم و من هم شماره 
تلفن همراهم را به او دادم و خواستم اگر بيرون كاري داشت به من 
خبر بدهد تا برايش انجام دهم. او به من اعتماد كرد و چند باري هم 
خواست كه از بيرون برايش خريد كنم و به خانه اش ببرم. به هرحال 
رفت و آمد من به خانه اش شروع شد، به طوري كه او تمامي كارهايش 
را به من مي سپرد و در مقابل هم مبلغي به عنوان دستمزد مي داد. 
ما بيشتر تلفني با هم ارتباط داشتيم تا اينكه چند روزي از او خبري 
نشد، نگران شدم و تصميم گرفتم به خانه اش بروم. من خبر داشتم او 
زن ثروتمندي است و مقدار زياي طا و جواهر در خانه اش نگهداري 
مي كند، به همين دليل وسوسه سرقت اموالش به جانم افتاد بود و آن 
شب هم تصميم گرفتم به خانه اش بروم و اموالش را سرقت كنم، اما 
خبر نداشتم او فوت كرده است. آن شب وقتي با كليد يدك در را باز 
كردم و وارد خانه  شدم، ديدم گوهر فوت كرده است. از اين رو تمامي 
طا و جواهرات او را كلله بيش از 50 ميليارد تومان ارزش داشللت، 
برداشتم و داخل كيسه اي ريختم. من عاوه بر ظروف عتيقه و لوازم 
گرانقيمت، تمامي اسناد و مدارك مربوط به چند خانه ويايي، اماك، 

باغ و ساختمان هايي را كه او در چند شهر داشت، سرقت كردم.«
  خيال راحت 

وي ادامه داد: »پس از اين تعدادي از اسناد و مدارك را با كمك يك 
دفتر ثبت اسناد به نام خودم زدم و مي خواسللتم اماك و ويا ها را 
بفروشم كه همسللر صيغه ای من و برادرش متوجه شللدند و از من 
باج خواهي كردند. چاره اي نداشللتم و مقداري از طا هللا را به آنها 
دادم. خيالم راحت بود و فكر نمي كردم گرفتار شوم، چون گوهر زن 
تنهايي بود و فكر مي كردم پس از فوتش كسي متوجه سرقت اموالش 
نمي شود، اما تيزهوشي مأموران پليس در بررسي صحنه حادثه دست 

مرا رو كرد و گرفتار شدم. 
با اعتراف متهم، مأموران همسر صيغه اي و برادرش را بازداشت كردند، 
اما آنها در بازجويي ها ادعا كردند كيللوان دروغ مي گويد و آنها از او 

اخاذي و باج خواهي نكرده اند. 
متهمان در ادامه براي تحقيقات بيشتر در اختيار مأموران پليس قرار 

گرفتند. بررسي ها درباره مرگ مشكوك زن ثروتمند ادامه دارد. 

  غلامرضا مسكني 
يك�ي از اعضاي بان�د س�رقت زنبورهاي س�رخ كه متهم 
اس�ت مادرش را با   چرخ خياط�ي به قتل  رسانده اس�ت، 
ب�ا رضاي�ت خان�واده اش از قص�اص فاصل�ه گرف�ت. 
روز پنج شنبه، چهارم اسفند ماه سال قبل قاضي محمد مهدي 
براعه، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران با تماس 
تلفني مأموران كانتري 108 نواب از قتل زن سالخورده اي در 
خانه اش با خبر و همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس 

آگاهي راهي محل شد . 
تيم جنايي داخل پذيرايي آپارتمان مسكوني با جسد خونين 
زن 71 ساله اي به نام صفورا روبه رو شللدند كه حكايت از آن 
داشت پسر 42 ساله اش به نام عرشلليا چرخ خياطي را به سر 

مادرش كوبيده و او را به قتل رسانده است. 
  خودكشي ناكام 

مأموران پليس دريافتند لحظاتي قبل همسايه ها متوجه صداي 
هولناكي مي شوند و از خانه هاي خود بيرون مي آيند و مي بينند 
پسر همسايه به نام عرشيا از بالكن خانه شان به پايين سقوط 
كرده و بيهوش شده است. سپس همسايه ها كنجكاو مي شوند و 
به خانه مادر عرشيا مي روند و با جسد خونين او روبه رو مي شوند 

و موضوع را به اورژانس و پليس خبر مي دهند. 
مأموران پليس در ادامه از پسر ديگر مقتول كه در خانه حضور 

داشت، تحقيق كردند. 
وي گفت: » برادرم عرشيا معتاد به شيشه است و لحظاتي قبل با 
مادرم درگير شد و چرخ خياطي را به سر مادرم كوبيد. او وقتي 
ديد مادرم خونين روي زميللن افتاده از بالكن خانه خودش را 
به پايين پرت كرد و عوامل اورژانس هللم او را با آمبولانس به 

بيمارستان منتقل كردند.«
بدين ترتيللب همزمان با انتقال جسللد به پزشللكي قانوني، 
مأموران به بيمارستان رفتند و متوجه شدند قاتل پس از اقدام 
به خودكشي به كما رفته و تحت درمان قرار دارد. در حالي كه 
چند روزي از حادثه گذشللته بود، متهم با تاش پزشللكان از 
مرگ نجات پيدا كرد و در بازجويي ها با اظهار پشيماني به قتل 

مادرش اعتراف كرد. 
وي گفت: » من معتاد به شيشه هستم و هر زماني مواد مصرف 
مي كنم، توهم مي گيرم. مدتي اسللت به خاطر مصرف مواد با 
مادرم اختاف دارم تا اينكه روز حادثه در توهم شيشلله با او 
درگير شدم. مي خواستم چرخ خياطي را به كمد بكوبم، اما به 

سر مادرم برخورد كرد.«
   بخشش

متهم صبح ديروز در حالي براي آخرين دفاع در شللعبه سوم 
بازپرسي دادسراي امور جنايي تهران حاضر شده بود كه مدتي 
قبل چهار برادرش به عنوان اولياي دم به دادسرا آمده و قاتل 
را بخشيده بودند ، بنابراين متهم پس از صدور كيفرخواستش 
به زودي از جنبه عمومي جرم در دادگاه كيفري يك اسللتان 

تهران محاكمه مي شود. 
  شرم از مرگ مادر 

روي صندلي نشسللته و سللرش را پايين انداخته اسللت و در 
گفت وگو با خبرنگار ما مي گويد: حالا كه از طناب دار نجات پيدا 
كرده ام، خوشحالم، اما وقتي به ياد قتل مادرم مي افتم، شرم 

تمام وجودم را مي گيرد و متوجه مي شوم اعتياد با زندگي ام چه 
كرد و چطور مرا وادار به قتل مادرم كرد. مادرم را دوست داشتم 

و دوستش دارم، اما الان كاري از دستم ساخته نيست. 
عرشيا الان كه فهميدي برادرانت تو را بخشيده اند، 

چه حسي داري ؟ 
واقعيتش خوشللحالم از اينكه از طناب دار نجات پيدا كرده ام 
و نمي دانم با چه زباني از برادرانم تشللكر كنم، اما وقتي به ياد 
لحظه حادثه مي افتم، از ته دل ناراحتم چون مادرم را دوست 
داشتم و الان هم دوستش دارم. اعتياد مرا قاتل مادرم كرد و  اي 

كاش معتاد نبودم و الان مادرم كنارم بود. 
چه شد كه معتاد شدي ؟ 

موضوع اعتيادم برمي گردد به دوران جواني ام . 20 سال قبل 
عاشللق دختري در محله مان شللدم و قرار بود بللا هم ازدواج 
كنيم، امللا خانواده هايمللان مخالفت كردنللد و در نهايت هم 
ازدواج ما سللرنگرفت. خيلي ناراحت بودم و از آن زمان به بعد 
با دوسللتان ناباب رفت وآمد كردم و كم كللم در مهماني هاي 
شبانه با مواد مخدر آشنا شدم. فكر مي كردم مواد غم و غصه ام 

را كم مي كند و به اين روش مي خواستم شكست عشقي ام را 
فراموش كنم، اما نمي دانسللتم زندگي ام را تباه مي كنم. پس 
از اينكه معتاد شللدم، وارد باند خافكاران شللدم و بعد هم به 

زندان افتادم. 
چه خلافي مرتكب شدي ؟ 

من با گروه سارقان مسلح به نام زنبورهاي سرخ آشنا و وارد باند 
آنها شدم. ما با اسلللحه وارد خانه هاي شمال تهران مي شديم 
و به زور طا و جواهر و پول سللرقت مي كرديم. پول خوبي در 
مي آورديم و سرقت هايمان را ادامه مي داديم تا اينكه سال 80 
باند ما لو رفت و همه اعضاي باند بازداشت شد. در دادگاه هر 

كدام از ما به 15 سال حبس و رد مال محكوم شديم. 
چرا از زندان عبرت نگرفتي ؟ 

من 15 سال زندان بودم و در زندان هم با افراد خافكار زيادي 
آشنا شللدم و انواع جرم ياد گرفتم. عبرتي براي من نداشت و 
فقط وقتي آزاد شدم همه چيز و زندگي ما هم عوض شده بود. 
پس از آزادي در مغازه رنگ فروشي مشللغول به كار شدم، اما 
مشللكات خانواده و گرفتاري هايي كه پيش آمد، باعث شد 

دوباره به مواد پناه ببرم و زندگي ام را دوباره تيره و تار كردم . 
چه مشكلاتي داشتي ؟ 

مادرم در دوران نوجواني اش با اينكه دو پسر داشت، از شوهر 
اولش جدا شده بود و با پدر من ازدواج كرد و حاصل ازدواجش 
هم من و دو برادرم بوديم. وقتي از زندان آزاد شدم، فهميدم 
پدر و مادرم از هم جدا شللده اند و مادرم با مشللكات زيادي 
دست پنجه نرم مي كند. بايد دستش را مي گرفتم، اما دوباره 
در دام اعتياد گرفتار شدم و زندگي او و خودم را نابود كردم. 

درباره روز حادثه توضيح بده ؟ 
آن روز شيشه مصرف كرده بودم و حالت عادي نداشتم. برادرم 
در اتاق خواب بود، من و مادرم داخل پذيرايي بوديم. مادرم مرا 
اشتباهي به اسم برادرم صدا زد و همين موضوع باعث درگيري 
ما شد. به مادرم اعتراض كردم چرا اسم مرا اشتباهي صدا زده 
و او گفت متوجه نشده اسللت، اما من توهم شيشلله داشتم و 
عصباني شدم. چرخ خياطي را برداشتم و مي خواستم به كمد 
بكوبيم، مادرم جلو آمد و مي خواسللت مانع من شود كه چرخ 
خياطي به سرش كوبيده شد. من قصد قتل مادرم را نداشتم و 
وقتي ديدم او خونين روي زمين افتاد به شدت پشيمان شدم 
و تصميم گرفتم به زندگي ام پايان دهم، به همين دليل خودم 
را از بالكن به پايين پرت كردم، اما  به كما رفتم و پزشكان هم 

از مرگ نجاتم دادند . 
چه شد برادرانت تو را بخشيدند ؟ 

آنها مي دانستند من مادرم را دوست داشتم و در توهم شيشه 
مادرم را به قتل رسللاندم و به همين دليل هم مرا بخشيدند. 
البته فكر نمي كردم برادران ناتني ام مرا به اين زودي ببخشند. 
يكي از برادرانم خارج از كشللور زندگي مي كند و به سللفارت 
رفته  و رضايتنامه اش را فرستاده بود. خدا را شكر مرا بخشيدند 
چون 15 سللال زندان قبلي مرا فرسوده كرده بود و ديگر توان 

زندان را نداشتم. 
حرف آخر ؟ 

هر بايي به سر خودم و خانواده ام آوردم، به خاطر اعتيادم بود 
و  اي كاش معتاد نمي شدم. 

سارق دوچرخه  به دام افتاد 
مأموران پليس تهران، سارق حرفه اي 
را كه بيش از 30 دوچرخه سرقت كرده 
بود در آخرين سرقت به دام انداختند.

به گزارش جوان، سرهنگ اردشير نادري، 
سللركانتر چهارم پليس پيشللگيري 
پايتخت با اعام اين خبر گفت: با وقوع 
چند فقره سللرقت دوچرخلله و اموال 
باارزش از انباري هاي اماكن خصوصي، 
بررسي موضوع در دستور كار مأموران 
كانتري 120 سيدخندان قرار گرفت 
و مأموران با حضور در محل هاي سرقت 
موفق شدند مشخصات ظاهري سارق را 
به دسللت بياورند.  وي افزود: تحقيقات 
اوليه نشللان داد متهم در تاريكي هوا با 
پرسلله زني در خيابان هللاي خلللوت، 
سوژه هاي خود را انتخاب و اموال موجود 
در پاركينگ و انبارهاي ساختمان به ويژه 

دوچرخه را سرقت مي كند.  بدين ترتيب مأموران براي دستگيري متهم اقدام 
به گشت زني هاي هدفمند كردند تا اينكه شامگاه شنبه 25 شهريور ماه مأموران 
كانتري به مردي مشكوك شدند كه سوار بر دوچرخه  بود. مأموران براي بررسي 
موضوع به او نزديك شدند و دستور ايست دادند، اما متهم به محض ديدن گشت 

پليس، دوچرخه را رها مي كند و به سرعت از محل مي گريزد. 
وي ادامه داد: در چنين شرايطي مأموران وي را تعقيب و پس از طي مسافتي 

سارق را بازداشت و به اداره پليس منتقل مي كنند. 
متهم پس از انتقال به كانتري به 30 فقره سرقت اعتراف مي كند. همزمان 
با تحقيللق از متهم، مأموران در تاشللند مالباخته ها را براي طرح شللكايت 

شناسايي كنند. 

مرگ ۳ عضو يك خانواده
 در واژگوني پژو 

حادث�ه واژگون�ي پ�ژو در يك�ي از جاده ه�اي ش�هر دامغ�ان در 
اس�تان س�منان، م�رگ س�ه عض�و ي�ك خان�واده را در پي داش�ت. 
مدير اورژانس پيش بيمارستاني و حوادث و فوريت هاي پزشكي علوم پزشكي 
استان سمنان درباره اين حادثه به ايسنا گفت: بعدازظهر شنبه 25 شهريور ماه 
در سانحه واژگوني يك دستگاه پژو در حوالي دامغان، سرنشين خودرو شامل 
پدر، مادر و فرزند حدود 12 ساله آنها در دم جان باختند و كودك 5 ساله اين 

خانواده نيز با بالگرد به بيمارستان كوثر سمنان منتقل شد.
دكتر پژمان قرائيان افزود: با اعام وقوع اين حادثه، دو دستگاه آمبولانس و 
بالگرد اورژانس هوايي حوالي ساعت 15 به محل حادثه اعزام شدند و كودك 
حدود 5 ساله اين خانواده را كه زخمي شده بود با بالگرد به بيمارستان كوثر 

سمنان منتقل كردند. 

۱۴ كشته در سقوط هواپيما در برزيل 
1۲ سرنشين و دو خدمه هواپيمايي در برزيل پس از سقوط جان خود را 

از دست دادند. 
گفته مي شود همه مسافران، دوستان فرد اجاره كننده بودند كه از ساير نقاط 

برزيل براي ماهيگيري به مانائوس مي رفتند. 
اين هواپيمللاي ملخي كوچك در حللال اتمام پايان سللفر 400 كيلومتري 
خود بين »مانائللوس«، مركز ايالت »آمازوناس« و شللهر جنگلي دورافتاده 
»بارسلللوس« بود كه به علت آب و هواي نامناسب اين سانحه برايش اتفاق 

افتاد. 
»وينيسلليوس آلميدا«، وزير امنيت ايالت آمازونللاس گفت: اطاعات اوليه 
حاكي از آن است كه هواپيما هنگام فرود در بارسلوس به علت ديد كم خلبان 

و باران شديد از باند خارج شد  و اين حادثه برايش رخ داد. 
بارسلللوس يك مقصد گردشللگري محبوب براي ماهيگيران است  كه در 

نزديكي چندين پارك ملي قرار دارد. 
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  مفقـودى 

برگ سـبز خودرو پرايد 131SL مدل 1390 رنگ سفيد روغنى 
شماره پلاك ( ايران29 - 115 ص 49) به شماره موتور 4387850 
و شماره شاسـى S1412290223627 متعلق به افسانه خزائى 
البرز مفقوده شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.   

  مفقـودى 
برگ سـبز و برگ كمپانى خودرو پژو GLXi 8/1 مدل 1382 
رنگ مشكى متاليك شـماره پلاك ( ايران72 - 886 ل 29 ) 
به شماره موتور 12482004755 و شماره شاسى 82044591 
متعلق به سهراب جعفريان كفشـكرى مفقود شده و از درجه 
البرز اعتبار ساقط مى باشد.   

  مفقـودى 

برگ سبز خودرو پرايد جى تى ايكس آى مدل 1387 رنگ مسى 

متاليك شماره پلاك ( ايران 38 - 389 هـ 17) به شماره موتور 

2394023و شماره شاسى S1412287752873 متعلق به نويان 

البرز جعفرى مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.   

  مفقـودى 
برگ سـبز، بـرگ كمپانـى و كارت شناسـايى خودرو سـواري  
پژو تيپ پـارس CC 1600 مدل 1391 به رنگ مشـكى متاليك 
بـه شـماره پـلاك ( ايـران 11 - 265 س 25 ) و شـماره موتور  
  NAAN51FA0CK23287613490002715 و شماره شاسى
به مالكيت سيامك نصيرى افشـار مفقود شده و از درجه اعتبار                                                           
الف ل ساقط مى باشد.    

  مفقـودى 
برگ سبز و كارت خودرو پرايد جى تى ايكس آى مدل 1386 
رنگ سفيد روغنى شماره پلاك ( ايران44 - 733 ى 91 ) به 
 S1412286633443 شماره موتور 2187524 و شماره شاسى
متعلق بـه عليرضا پاك روح مفقود شـده و از درجـه  اعتبار          
البرز ساقط مى باشد.   

سرقت چندصد ميلياردي 
از خانه پيرزن مرده 

م�رد شيش�ه اي ك�ه مته�م اس�ت هفت 
م�اه قب�ل يك�ي از دوس�تانش را ب�ه 
قت�ل رس�انده، ب�ه قت�ل اعت�راف ك�رد. 
به گزارش »جوان«، ساعت 12 ظهر پنج شنبه 
هجدهم اسفند ماه سال گذشته به مأموران 
پليس تهللران خبر رسلليد مللرد جواني در 
خانه اش به قتل رسيده اسللت. بللا اعام اين 
خبر، تيمي از مأموران راهي محل شللدند و 
داخل سرويس بهداشتي خانه  اي در خيابان 
 »رضايي« محله تهرانسللر جسد مرد جواني 

را كشف كردند. 
بديللن ترتيللب، بازپللرس جنايللي همللراه 
كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي در محل 
تحقيقات خود را آغاز كردند. بررسي ها نشان 
مرد 30 ساله  ابتدا بر اثر  ضربه اي به سرش به 
قتل رسيده و سپس قاتل بند كاه هودي را به 

دور گردنش پيچاند ه است. 
مأموران در بررسي هاي ميداني به رد پاي يكي 
از دوستان مقتول به نام وحيد در اين حادثه 
رسلليدند و وي را تحت تعقيب قللرار دادند. 
مأموران پليس دريافتند وحيللد و مقتول از 
مدتي قبل با هم اختاف مالي و چند باري با 

هم درگيري داشتند. 
سللردار كارآگاه علي وليپور گودرزي، رئيس 
پليس آگاهي پايتخت با اعام خبر دستگيري 
عامل قتل گفللت: » تحقيقات ادامه داشللت 
تا اينكلله بللا اقدامللات اطاعاتي گسللترده 
مخفيگاه متهم در جنوب تهران رديابي شللد 
كه كارآگاهان با دستور قضايي وي را در يك 
عمليات غافلگيرانه بازداشت كردند. همچنين 
گوشي سرقت شده مقتول در بازرسي از خانه 

متهم كشف شد. 

 متهم كه در جريان تحقيقات با اظهارات ضد و 
نقيض قصد داشت  مسير پرونده را تغيير دهد، 
پس از مواجهه با شللواهد و مللدارك موجود 
مبني بر دست داشتن در اين جنايت هولناك، 
به قتل دوسللت خود اعتراف كرد و گفت: » با 
مقتول در خانه اش مشغول مصرف مواد مخدر 
بوديم كه متوجه شدم او قصد آزار و اذيت مرا 
دارد و به همين دليل با يك سنگ بزرگ كه در 
خانه بود به سر او ضربه اي وارد كردم و سپس 
بند كاه هودي مقتول را دور گردنش انداختم 

و جسد را به سرويس بهداشتي كشاندم.«
رئيس پليس آگاهي پايتخت در پايان گفت:  »با 
صدور قرار قانوني از سوي مرجع قضايي، متهم 
براي كشللف جرائم احتمالي و روشن شدن 
زواياي پنهان حادثه در اختيار كارآگاهان اداره 

دهم پليس آگاهي قرار گرفت. 

اعتراف مرد شيشه اي به قتل دوستش 

سازمان آگهي هاي 
 روزنامه جوان

تلفني آگهي مي پذيرد
88545488

عضو   باند    زنبورهاي   سرخ 
از قصاص فاصله گرفت


